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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 قیامت

باید ببینیم مفهومش چیست قیامت است. به تعبیری سه  «مالِكِ يوَْمِ الدّيِن»ی که در ا سومین واژه

 قیامت وجود دارد. 

میرد. منتقل شدن ارواح از ابدان است. روح از بدن  اوّل؛ قیامت صغری، که وقتی است که انسان می

ی قبلل، از نن   رود که پیکر مثالی است که جلسه شود و به سمت پیکرِ دیگرش می عنصری جدا می

فقََندّْ    منا َ   منَن  »هاست. در احادیث داریلم   به اشباح برزخیّه تعبیر کردیم. این قیامت صغرای انسان

ٰ اسلت. قیاملت صلغری    ٰشود. ایلن قیاملت صلغری    کسی که بمیرد، قیامتش برپا می 1« قِیامَتُهُ  قامَتْ

تقل شدن ارواح از ابدان و جدا شدن و تفارق بلین ابلدان و ارواح اسلت. ر لتن روح سلرا  بلدن       من

 شبحیِ برزخی خود. 

و  است که منتقل شدن ارواح و اشباح برزخیهّ و عالم مثال به سمت عالم عقللی ٰ دوم؛ قیامت وسطی

طبیعت هم مادّه اسلت،  است. در عالم مثال صورت وجود دارد؛ ولی مادّه نیست. در عالم  عالم تجرّد

ی علالم طبیعلت    گونله اسلت. امّلا از سلند ملادّه      هم صورت. در عالم مثال صورت وجود دارد؛ شبح

نیست. در عالم جبروت و عالم عقل، نه صورت است، نه مادّه. پس اولّین انتقال، انتقال روح از علالم  
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ا تاد و بله نن   رگ اتّفاق میهای برزخی، اشباح برزخی که با م طبیعت بود؛ ر تن روح به سمت بدن

گفتیم. دومین انتقال، انتقال روح و اشباح و عالم مثال به عالم تجرّدات عقلی اسلت؛   ٰقیامت صغری

 متّصل شدن به عقول قدسیهّ و جبروتی.  

بازد؛ ننجا جلز   ای است که جز خدا همه چیز رنگ می مرحله ٰاست. قیامت کبری ٰسوم؛ قیامت کبری

که قلبلش باشلد و ننجلا نباشلد؛ نیسلتیِ ننهلا نشلکار        ذات مقدّس احدیّت هیچ چیز نیست. نه این

نامند. نن چیزی که متلوهمم بلود محلو     شود. عر ا اصطلاحاً این را محوِ موهوم و صحوِ معلوم می می

کرد چیزی غیر از خدا وجود دارد، از  دید و توهّم می ر خدا را میشود. این که انسان چیزهای غی می

شود. این  نای مطلق از دنیا و ملکوت )عالم مثال(  رود. حقیقتی که وجود داشت نشکار می بین می

 گوییم.  می ٰو جبروت )عالم عقل( است؛  نای مطلق است که به نن قیامت کبری

یعنی روزهای عالم طبیعت ظلرف زملانی ملرگ انسلان     است.  ٰیومِ زمانی ظرف وقوع قیامت صغری

هملین روزهلای   ٰ شود؛ پس ظرف وقوع مرگ یا قیامت صلغری  با مرگ واقع می ٰاست. قیامت صغری

 زمانی ماست؛ زمان عالم طبیعت است. 

کله تککیلدی بلر    اسلت. بلرای ایلن    ٰهمان یوم هزار ساله،  ظلرف وقلوع قیاملت وسلطی     یومِ ربوبی،

های عالم طبیعت نیسلت؛ یلوم    گوییم که منظور از هزار سال، سال ه باشیم میهای شما کرد دانسته

عالم طبیعت یوم زمانی است؛ همین روزِ ده، دوازده ساعتی است. مقصود از هلزار سلال، یلا پنجلاه     

های سیصد و شصت و پنج روزی که هلر روزش هلم بیسلت و چهلار سلاعت اسلت        هزار سال، سال

 نیست. 
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یوم الوهی، یوم پنجاه هلزار سلاله اسلت. وقتلی حقیقلت احلدیتّ تجللی         ٰظرف وقوع قیامت کبری

ی  گلاارد. همله   ماند. وقتی ذات مقدّس احدیّت تجلّلی کنلد، غیلری نملی     کند، دیّاری باقی نمی می

ٰ بازد. لاا قیامت کبلری  ماند. هرچه رنگ غیریتّ دارد رنگ می شوند؛ غیری باقی نمی ها محو می سایه

شلود. جلز ذات    ی تجلّیلات  لانیِ در متجلّلی ملی     بازد؛ همه یّنات رنگ میی تع جایی است که همه

 ماند.   مقدّس احدیّت هیچ چیز و هیچ کس نمی

ای است که وعده داده شده اسلت   یک وجود خارجیِ واقعی دارد که همان یوم القیامه ٰقیامت کبری

نید و سرنمدی برسد تلا نن   و اَجَلی برایش معیّن شده است؛ یوم مؤَجملی است؛ یعنی اجلی باید سر

-دهم. اینها خیلی ظریف است. ایلن  روز برسد. این سرنمد هم سرنمد زمانی نیست. بعداً توضیح می

ای  داده شلده   گونه نیست که امتداد زمان عالم طبیعت منتهی به روز قیامت شلود. پلس روز وعلده   

در واقعیلت  ٰ قیاملت کبلری   2« وََوَ لا يَسْنتَق دِّم إذا جاءَ أجَلهُُمْ لا يَسنْتَْ ِِرّوََ اناةَ     »است که  رمود: 

خارجی خود یک یومِ مؤجملِ موعود است. پس یک قیاملت کبلرای خلارجی داریلم. ایلن بلا  نلای        

ی اینهلا در   شود؛ حتّی ملائک، جبرائیل، میکائیل، اسرا یل، عزرائیل، همه خارجیِ همه چیز برپا می

همله چیلز، اینجلا     3«إلاّ وَجْهَنهُ   ءٍ هالِكٌ شَیْ  کُلُّ»مود: شوند. قرنن  ر  انی می قیامت کبرای خارجی

وَجْنهُ    ٰکُلُّ مَن  ةَلَیهْا فناَ؛  وَ يَْْقن   »اند. یا  رمود:  هیچ استثنایی ندارد؛ همه چیز جز وجه الهی هالک
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و اکلرام   اند و تنها وجه پروردگار تو کله صلاحج جللال    همه چیز  انی 4«رَبِكَ ذُو ال جلَالِ وَ ا لإک رّامِ

 ماند. این قیامت کبرای خارجی.   است، باقی می

داریلم کله وجلودش شلهودی و     ٰ یک قیامت کبرای شهودی و عر انی هم داریم. یک قیامت کبلری 

عر انی است؛ غیر از قیامت کبرای خارجی است. این مُعَجمل است؛ یعنی خیلی زود قابلل دسلتیابی   

سرنمد معیّنی باید برسد. ایلن قیاملت معجّلل اسلت و     ی طولانی و  گونه نیست که  اصلهاست؛ این

کله قیاملت کبلرای خلارجی  لرا رسلد و       که انسان  وت کند و از دنیا برود و قبل از اینقبل از این

تواند به قیامت کبرای شهودی خلودش  نائلل شلود.     ی دنیا  می نخرت برسد، انسان در همین نشئه

معر ت، انسان عارف، در همین زندگی دنیلوی خلود   این وقتی است که انسان اهل سیر و سلوک و 

الله کلّی برسد؛ یعنی هم  نای ا عالی، هم  نای اسلمائی، هلم    به مقام  نای کلّی برسد؛ به  نای  ی

  نای صفاتی، هم  نای ذاتی. 

ی علالم   بینلد؛ در همله   گویند که  لاعلی غیلر خلدا نملی     می« محو»به  نای ا عالی در عر ان مقام 

« دانلد  ملی »؛ این غیلر از  «بیند می»کند.  کارها را می ی ی عالم خداست؛ خدا همه تنها کارهبیند  می

بینلد   است. این غیر از نن است کله بلا برهلان و اسلتدلال  همیلده باشلد. ایلن شلهود اسلت. ملی          

ی عالم خداست؛ هیچ کار در عالم نیست که کسی غیر خلدا انجلام دهلد؛ بله ایلن  مقلام        کاره همه

نامنلد.   ملی « طمَس»گویند. مقام محو مقام  نای ا عالی است. مقام  نای صفاتی را مقام  می «محو»

نامنلد. یعنلی    می« مَحق»بیند. و مقام  نای ذاتی را مقام  یعنی جایی که صفاتی جز صفات الله نمی
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بینلد. حتّلی    بیند. هستی را منحصر در ذات حقّ متعال می یی غیر هستی خدا نمی جایی که هستی

بیند؛ یعنی برای خودش به عنوان یک بیننده هستی قائل نیست که ملن   خودش را هم نمی هستی

هلیچ   شلود،  بینم که در عالم جز خدا هیچ کس نیست. وقتی این حقیقلت شلهود ملی    هستم و می

 ماند؛ به مقام محق رسیده است؛ این مقام  نای کلّی است.  یی جز خدا باقی نمی هستی

راتج  نا رسید؛ قیام عندالله که در قیامت گفته شلده اسلت، در هملین    کسی که به طور کامل به م

طلور کله ایلن     عالم برایش واقع شده است. قیامت کبرای شهودی و عر انیِ او برپا شده است. همان

و بلرای برخلی از اصلحاا خلایّ پیلامبر و       ی اطهلار   ، ائمّله حقیقت برای پیغمبر اکلرم 

گ مکتج قلرنن و عتلرت، بله برکلت بعثلت پیلامبر و تعلالیم        و برای برخی از عار ان بزر ائمّه

ی دنیلا زنلده    در همین دنیا واقع شده است. اینها در حالی که در نشئهتوحیدی رسول الله 

نلد. اینهلا بله    ا را شلنیده  «ِللهِ ال واحنِدِّ ال قهَانارِ    ال یوَْمَ  ال مُل كُ  لمَِنِ»هستند، با گوش ملکوتی خود ندای 

 اند.  شهودی خود نائل شدهقیامت کبرای 

که عمومی است؛ یک قیامت کبلرای شلهودی عر لانی     پس یک قیامت کبرای واقعی خارجی داریم

تواند برسد. قیامت کبرای واقعی خارجی مؤجّل به اجل معیّنی  داریم که هر  رد خودش مستقلاً می

توانلد راه   . هر کلس ملی  ی نداردا بینی شده است؛ امّا قیامت کبرای شهودی عر انی هیچ زمان پیش

کله  بیفتد؛ مسیر سلوک را طی کند و به نن نقطه برسد و این حقیقت را بالعیلان شلهود کنلد. ایلن    

 صاحج این مقامند،   گفتیم در رأس این سلسله خود پیغمبر اکرم

 « أنا وَ السااةَ ُ کَهاتیَْنِ»
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ی دو  ای سلبّابه هل  انگشلت  انلد کله پیغمبلر اکلرم     حدیثی است که شیعه و سنّی نقلل کلرده  

قلد را کنلار هلم گااشلتند؛ بعلد       ی مختلف، بلکه دو انگشت هم دستشان، نه دو انگشت با دو اندازه

من و قیامت مثل این دو تاییم. یعنی ملن و قیاملت مقلارن هلم،      5« أنا وَ السااةَ ُ کهَاتیَْنِ» رمودند: 

معلانی مختلفلی    للهی عظلیم و عمیلق رسلول ا    هم؛ متّصل به همیم. از ایلن جملله    دوش هم

شود از این جملله  همیلد ایلن اسلت کله بلا بعثلت         یکی از مفاهیمی که میشود برداشت کرد.  می

نوردند، این حقیقتی که جلز   ، با تعالیم توحیدی و معارف عر انی که رسول اللهپیغمبر

مستقلّی از شود، اصالت و هویّت  خدا هیچ حقیقتی نیست و ماسوی الله و ننچه غیرخدا پنداشته می

 خودشان ندارند، مکشوف بشر گشت. مکتج رسول الله، بعثت رسلول الله، تعلالیم رسلول الله   

عیاناً و شهوداً برای اهل ایمان، اهل یقین و اهلل معر لت مشلهود و مکشلوف      ،این حقایق را برهاناً

هُنوَ    اللهَ  بِنََْ   ذلِنكَ »شود، همه باطلند. قرنن  رمود:  این حقیقت که غیرخدا، هرچه خوانده می کرد.

و  6«وَ أََ ما يَدّْةوََ مِن  دونِهِ هُنوَ ال ْاِِنلُّ  »این به خاطر این است که خداست که حق است؛   «ال حَقُّ

بلود کله ایلن حقیقلت را     که هرچه غیر خداست همه باطل است. این تعالیم رسلول الله این

عرا مسلمانی به نلام لَبیلد بلود؛ یلک      شاعر مشهود و مکشوفِ بشر کرد. در زمان رسول الله

کَلمَِن ؛ قالَت هنَا     أصْندَّ ُ »  رمودند: خواند؛ پیامبر اکرم بیت شعرش را که در محضر پیغمبر اکرم
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ترین سخنی که عرا به زبان جاری کرده همین سخن لَبیلد   ترین و صادق صحیح  «کَلِمَ ُ لَْیِدٍّ  ال عَرَّبُ

 بود. او این بیت شعر را خواند:  

 7« وَ کُلُّ نعَِیم؛ لا مَحالَ َ زائِلٌّ  اللهِ باِِلٌّ َِلاَءٍ ما  ألا کُلُّ شَیْ»

یعنی همه چیز جز خدا باطل است و هر نعمت هم بالاخره زائل و نابود شدنی است؛ نعمت پایداری 

ترین سخنی است که علرا بله زبلان جلاری کلرد.        رمودند: این صادقوجود ندارد. پیغمبر

 یعنی این حقیقت توحیدی که غیرخدایی نیست؛ خداست و غیر خدا نیست. 

 همیده شود این است که روز  « أنا وَ السااةَ ُ کَهاتیَْنِ»دومین معنایی که ممکن است از عبارت 

ی  ی موجودات به مرتبه ی اشیاء، همه شوند؛ همه ی موجودات به غایت خود نائل می قیامت همه

شان به  علیّت مطلقه  ی استعدادهای وجودی رسند. همه کمالیّت و تمامیّت و کمال نهایی خود می

یابد؛  رسد. تمامیّت هر چیز به نن صورتی است که در نخرت و عالم بقاء به نن صورت تحقّق می می

تّفاق ا تاد؛ یعنی با تعالیمی که هم همین ا ا تد. با بعثت پیامبر این اتّفاق می «السااةَ ُ»در 

رسد. لاا  کمال و  علیّت انسانی خود می ی نوردند، نوع بشر به منتها درجه پیغمبر اکرم

ی رسیدن به کمال نهایی و اوج و غایت کمال است، بعثت رسول  و قیامت نقطه ساعةطور که  همان

برای بشر و انسان است. لاا نقل ساز این کمال نهایی  هم زمینه الله و مکتج و تعالیم پیامبر
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ام تا  من نمده 8«ا لأِ لا ِ  مَكارِمَ  ِلاُتَمِمَ  إنَما بُعِث تُ» رمودند:  شده است که خود پیغمبر

اش در بشر برسانم. لاا خدای متعال به وجود این پیامبر  های اخلاقی را به حدّ تمام و نهایی مکرمت

رَاولا  مِن  أن فُسهِِمْ يَت لوا ةَلَیْهِمْ   فِیهِمْ  إذ  بَعَثَ  ال مُؤ مِنیِنَ  لقََدّْ مَنَ اللهُ ةَلَ »منّت نهاد و  رمود:  بر مؤمنان

پس یک معنای  9.«ضلَال؛ مُْیِن؛  آياتِهِ وَ يُزَکِیهِمْ وَ يُعَلِمهُُمُ ال كِتابَ وَ ال حِك مَ َ وَ إَ  کانوا مِن  قَْْلُّ لَفِی

طور که در قیامت هر موجود به کمال نهایی خود نائل  این شد که همان « هاتیَْنِأنا وَ السااةَ ُ کَ»

هم بشریّت به کمال نهایی خود شود، در بعثت نبوی و تحت تعلیمات پیامبر اکرم  می

 رسد. می

 رماید روز قیامت  سومین معنایی که برای این حدیث نقل شده است، این است که قرنن کریم می

ی روز قیامت  زلزله 10« ءٌ ةَظِیمٌ زَل زَلَ َ السااةَ ِ شیَْ  إََ»شود؛  ی عظیمی برپا می لزلهروزی است که ز

إذَا الشَمسُْ کُوِرَ ْ  وَ إذَا النُجومُ »شود؛  چیز بسیار بزرگی است. در نن ماجرا خورشید تاریک می

شود؛ هیچ منبع نوری جز نور ذات  شوند؛ ماه خاموش و تاریک می ستارگان منکدر می 11«ان كَدَّرَ ْ

زمین به نور راّ خودش روشن  12«بنِورِ رَبهِا  ا لأرْضُ  وَ أش رَّقَتِ»ماند؛  مقدّس احدیّت باقی نمی

                                                           
 . 157، ص 11و نوری، مستدّرک، ج  474، ص 25. مجلسی، بحار، ج 5

 .123ی ی آل ةمرّاَ، آيه. اوره9

 .1ی ی حج، آيه. اوره11
 .2و  1های ی تكويرّ، آيه. اوره11
 . 29ی ی زمرّ، آيه. اوره12
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شوند؛ از هم متفرّق  ی منابع نور، مثل خورشید و ماه و ستارگان تاریک و متلاشی می شود. همه می

د؛ با بعثت پیغمبر ا ت طور که با قیامت چنین اتّفاقی میهمین 13«ال كَواکِبُ ان تَثَرَّ ْإذَا »شوند؛  می

ی ا کار و عقاید  ی عظیم در عالم برپا شد و همه هم همین اتّفاق ا تاد؛ یعنی یک زلزلهاکرم

کردند چرا  راه هدایتشان است و در زندگی از نن  باطل که اهل کفر و شرک و انحراف گمان می

های دروغین، با بعثت پیامبر  ی نن ماه و ستاره یدهای دروغین، همهی نن خورش گیرند؛ همه نور می

ی پیغمبر  خاموش و تاریک شد و تنها منبع نور، نور توحید و ولایت شد و شعاع نبوّت ختمیّه

طور که روز قیامت  قط  ی عالم را روشن کرد و همان که دین پیامبر است، تمام صفحهاکرم

طور در بعثت پیامبر هم  قط اهل  نور راّ خودشان بهره ببرند؛ همانتوانند از  اهل ایمانند که می

طور که روز قیامت غیر از اهل ایمان، در  برند. همان بهره می ایمانند که از تعالیم پیغمبر

هم تنها اهل  ظلمت و تاریکی محضند، در بعثت نبوی و بعد از برانگیخته شدن پیامبر اکرم

 مانند.  بقیهّ در ظلمت و کفر و جهل و عناد باقی می ایمانند که در نورند؛ والاّ

یعنی  « أنا وَ السااةَ ُ کهَاتَیْنِ»چهارمین معنایی که برای این حدیث وجود دارد این است که 

برجاست. یعنی دین  ٰی قیامت کبری دین خاتم است و این دین تا دامنه شریعت پیامبر

با قیامت به هم با برپا شدن قیامت به هم متّصل است. دین حضرت مسیح پیامبر

نمد؛ امّا چون دین  ، دین پیامبر اسلاممتّصل نیست؛ چون بعد از دین حضرت مسیح

اند و بعد از ایشان نه دینی، نه خاتم النّبییّندین خاتم است و پیامبر اکرم پیامبر اکرم

                                                           
 . 2ی ی انفطار، آيه. اوره14
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از جانج خدا نخواهد نمد، در نتیجه با قیامت پهلو به پهلوست و  نیینی، نه شریعتی و نه احکامی

 .« أنا وَ السااةَ ُ کَهاتیَْنِ»چسبیده و متصّل به هم است؛ لاا  رمودند: 

با قیامت متّصل است؛ اصلاً ظهور پیامبر  پنجمین معنا این است که نه تنها دین پیامبر

محشری مطابق با و محشرِ اکبر است. در وجود پیامبر اکرم  ٰنمایشگر خودِ قیامت کبری

محشر خارجی برپا بود و عالم محشر حالت تفصیل همان محشری است که در وجود 

بود، وقتی حالت  همان حقیقت که به صورت مجمل در وجود رسول الله بود. الله رسول

شود. وقتی وجود عظیم  می ٰبری، محشر اکبر در قیامت کٰتفصیل پیدا کند،  همان محشر کبری

شود. بهشت در قیامت غیر از مجسّم  می شود، همان عظمت قیامت مکشوف  رسول الله 

است. پس بهشت  شدن رحمت الهیّه است؛ این رحمت الهیّه مظهر لطف و مهر رسول الله

که  ی مقابلش دوزخ. مگر غیر از این است است. نقطه حالت تفصیل مهر و لطف پیامبر اکرم

ی قهر و غضج الهی است؟ این ظهورِ تفصیلیِ خشم و غضج رسول  دوزخِ نخرتی تجسّم یا ته

است. وقتی این حقیقت تفصیل پیدا  است. یعنی حقیقت قیامت، وجود رسول الله الله

 ينَ ال قِسْطَ لِیَوْمِوَ نَضَعُ ال مَوازِ»شود.  می شود، همان قیامت خارجی و تفصیلی کند و باز می می

است؛  شود، همان عدل رسول الله حقیقت و باطن میزانی که در قیامت نصج می 14«ال قیِامَ ِ

 است و صراط قیامت ظهور تفصیلی دین رسول الله صورت و ظهور عدل رسول الله

نیند  می شوند و زیر لواء پیغمبر اکرم اوّلین و نخرین جمع می ٰکه در قیامت کبریاست. این
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نیند و  ایم که هر امّت سرا  پیامبرشان می های دیگر برایتان خوانده ه مناسبتکه احادیثش را ب

راه به نجات پیدا  نیند و با شفاعت پیغمبر میجمعی نزد پیغمبر بالاخره دسته

ی  ی ولایت کلّیّه است؛ احاطه ی رسول خدا نند، این حقیقت حاکی از ولایت مطلقهک می

، نه تنها است. بنابراین خود پیغمبر ی رسول الله ی پیامبر و ولایت شمسیّه مطلقه

دینشان با قیامت پهلو به پهلوست؛ وجود خودشان، حقیقت خودشان با قیامت پهلو به پهلو متصّل 

 و متّحد است. 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلي


